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  چكيده
 ؛مثنوياتش ويژه دره ب ،نيشابوري ارعطّخ فريدالدين شي آثار در سماي الهياتمثيلي و لفظي بازتاب 

آثار اين شاعرِ الهي دراسماي  چگونگي كاربردپي بردن به . جايگاه والايي دارد وفراوان يت اهم 
، حاضر ي مقاله .صفات خداوند است وتوقيفي بودن اسما  ي درباره نظر وي مستلزم آگاهي از ؛عارف

 ويكه  گيرد مينتيجه تحقيق  هاي دادهاستناد به  با ساخته؛ص مشخّمورد ن اي را در ارابتدا ديدگاه عطّ
 از ي خداونداسما برخي ازسپس به بررسي چگونگي بازتاب  .هاست آنمعتقد به عدم توقيفي بودن 

را ها آن و پردازد مي ويتعليمي  وعرفاني  آثار مثال از شواهدبه همراه  ؛تمثيلي حقيقي و لحاظ لفظي،
 و تعليمي هايمنظومه ت دردقّ با .دهدمي ماهوي مورد بررسي قرار ي وهاي مختلف شكلجنبه از

 لذا ،است» وحدت وجودي«وي مشرب عرفاني  كه شودمعلوم مي ،عطاّر رمزي تمثيلي و هاي داستان
 همين .استمشهود كاملاً وي آثار در وند،خدا ذات يگانگي حقيقي بين صفات وتطابق كامل و 

به  وكوتاه  هاي تمثيلبه كمك  را هاآناغلب كه  داده قراري الهي اسما منشور را عطاّر آثار ويژگي،
  .استبيان كرده  اشاره و رمز ي گونه

  لفظي تمثيلي و اسماي الهي،عطاّر،  آثار :يكليدن اگ واژه
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مهمقد 

قرآن  آيات در تدبر .عالم خلقت است و موضوعات مهم نظام وجود از يكي ،اسماي الهي
مقام كه خداي متعال در مقام بيان خلق و تدبير، و در  كند ميكريم، اين حقيقت را روشن 

را با اسم خاصي به  امور هر امري از بازگشت وجود، به اسماي حسناي خود اشاره فرموده؛ و
  .است ي اسماي الهيگر اهميت فوق العادهاين نشان و. دهد ميذات غيبي خود نسبت 

به  توان ميمتقدمين  دي موجوداست كه ازمتعد علوم قرآني، آثار در» اسماءحسني«ي  درباره
ن؛ به كتاب كم متأخرّي از و» روح الارواح في اسماء الملك الفتاّح«به نام » سمعاني«ارزشمند  اثر

 در گرچه .نمود اشاره» شجاعي محمد آيت االله استاد« از »اسماءحسني« گران سنگ و نظير
بازتاب  ي درباره ولي اين موضوع ارائه گرديده؛ الاتي دررس و ها نامهپايان  ،نيز ادبيات فارسي

 اثر ون عطّار،چبزرگاني  آثار دربه ويژه  تعليمي ادبيات غنايي و در تمثيلي اين اسما لفظي و
دريغ هاي بيراهنمايي استرشاد از تحقيقات فراوان و از بعد گاننگارند لذا .ندارد مستقليّ وجود

  .نداين امر را مضاعف ديد تحقيق در ضرورتاستادان اين فن؛ 
اي فوق العاده اهميت مثنوياتش؛ به ويژه در عطّار لفظي اسماي الهي درآثار بازتاب تمثيلي و 
خداوند  هاي ناممواردي است كه  ترين برجستهترين و مهم ، ازتمثيلات عطّار و كاياتح .دارد

حسناي روشني است كه اسماي  ي آيينه ،عطّار آثار .به روشني بازتابيده است ها آنر متعال د
 از مملو به سخن ديگر، ذهن عطّار، ها تجليّ يافتهآن هاي متنوعي درشكل ها وجلوه با الهي،
زواياي  از و يي ناخودآگاه برزبانش جاري شدهي زيباي حضرت حق بوده كه به گونههانام

مواجيد  حقايقِ اذواق و اسرارتوحيد و آن قدَر«. گري كرده استي آثارش جلوهگوناگون برآيينه
سخنان هيچ يك ازاين طايفه يافت  در اندراج يافته، )عطّار(وي غزليات  مثنويات و كه در
  ).817: 1370، اميج( »شود نمي
ي با موضوعات و اغلب كوتاه هايتمثيل و ها حكايت شامل ار،ات عطّمثنوي و ها منظومه 

الهي بوده و مجلاي اسماي و يك مظهر كه هر است عرفاني تعليمي ون نكات دقيق متضم 
بنيان  يي،حكيم سنا آثار از آنها كاربرد در و دهد مينشان  را ارعطّ ي عارفانه بينش از هاييجنبه
 در تمثيلي هاي حكايتسرودن  در مولانا عميقي بر ثيرتأ نيز و تأسي كرده ؛ادبيات عرفاني گذار
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  .داشته استمثنوي 
توقيفي بودن  مورد در را ارعطّ ديدگاه ابتدا ،مباحث درك بهتر براي ،حاضر يمقاله در 

عدم توقيفي به  كه وي معتقد ايم گرفتهقيق نتيجه تح هاي دادهبه  استناد با وآورده  الهياسماي 
 عطّار آثار درتمثيلي  لفظي و چگونگي بازتاب اسماي به سپس .بودن اسماي الهي است

 از ي حروف الفبا،برپايه وده استخراج كر طبق منابع اسلامي بر را اسمااين  ازبرخي پرداخته؛ 
 را هاآن كاربرد ،پس آن از .ايمداده بررسي قرار اصطلاحي مورد هاي مختلف لغوي وجنبه

 و درد اسم را چنين هر هم .ايم نمودهارائه  ويتمثيلي  تعليمي و آثار درمثال  شواهد همراه با
بررسي  تمثيلي و لفظيبه لحاظ  يك را هر كاربرد ؛داده بحث قرار موردزير به ترتيب  مقوله
معاني  ويژگي و -1: ايم داشتههاي مختلف اي برديدگاهبرخي موارد نيز نگاه نقّادانه در؛ كرده

تحقيقات  ي مطالعه وبرپايهلذا روش كار،  .تجليات ظهورات و -2 اصطلاحات لغات و
  .است اي كتابخانه

 واسما  برخي از بهفقط را  بحثمانبيان اين نكته هم ضرورت دارد كه براي رعايت ايجاز،  
بازتاب  اسما ي بقيهت به نسبثانياً  و ترند قوي، تمثيلي كاربرداز حيث  اولاً كه صفات
 ،ذات خود درو صفات حضرت حق  اسما ي همه گرچه. ايمكرده ؛ منحصردندار تري پررنگ

 .دارندمتفاوتي  هاي جلوه ،ارعطّ آثار در جمله از و هستي ها درآن ا ظهورام يكي بيش نيستند،
اما  الهي يكي است، نور)35 :نور قرآن،(» أاللهَُ نُورالسْموات والأْرَضِ«به سخن ديگر به مصداق 

  .، تفاوت داردآن ي دهندهبازتاب  دريافت كننده و هاي آينه
  

  ي الهيتوقيفي بودن اسما مورد در ارديدگاه عطّ
اسماي  معتقدند برخيكه  ه به اين نكته ضرورت داردورود به بحث اصلي؛ توجپيش از  

 نبايد و شده باشد وارد؛ ي مأثورهادعيه ات ورواي آيات و در بايد يعني حتماً .الهي توقيفي است
به  احتياج ،اسما كاربرد بنابراين در .نسبت دهيممتعال  به خداوند »اسم«به عنوان  لفظي را هر

گروه  اام .هستند »الأسم اسم« يا »لفظي اسماء«ه معتقد به واقع اين عد در .رخصت شرعي داريم
 ي ومقام تجلّ كه همان كمالات الهي در عيني اسما، حقايق يا »حقيقي اسماء« به ،ديگري كثير
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 هاست اسمزيباترين  كه بهترين وسمايي احسن الأهر« انناي ي عقيدهبه  .دارند ؛ باوراست ظهور
شايستگي  ؛دهد مي كمالات وجودي به صورت نامحدود صف به كمالي ازذاتي متّ از خبر و

ي همه توقيفي نيست و انحصاري و ،الهي اسماي ،نتيجه در .دارد كه نام خداوند باشد
 و .اند الهيكمال ذات اقدس  جمال و ي آيينه ،شان وجوديمراتب مختلف  عالم در هاي پديده
اشد، جزو جمله جمالات حضرت حق ب جمالي از كمالات و كمالي از لفظي كه حاكي از هر

  )54: 1383شجاعي، ( .»است سمااحسن الأ اسماءالهي و
 ي كهاسماي ذكر آثارش علاوه بر در ؛چه .هم خواني دارد گروه دوم ي يدهعق با عطارديدگاه  

به ذات  متعال دانسته؛ خداوند ي برازندهي را اسم زيباي آمده، هر روايات قرآن و درمستقيم 
الهي اسماي  عالم هستي، بازتابي از هاي پديدهوي تمام  ي عقيدهبه  .دهد مياقدس او نسبت 

  :تمثيلي و »اسماءحقيقي«وچه به صورت » سماسم الأ«است چه به صورت 
  »همه تواي اي تو،«كه همي گويم  زهي اسم و زهي معني، همه تو

 )88: 1386عطار، (  

قالب حكايت  در يا و رمستقيمغي به گونه هرگونه بياني كهوي  ي عقيدهبه  به عبارت ديگر، 
شواهد  آثارش در .ستي خداجزو اسما باشد؛داشته  به يكي از اوصاف الهي دلالت تمثيل و

 هم بازبان هم آشكارا و ابياتش، و ها مصرعجاي جاي  در عا وجوددارد ومد فراواني براين
  :كند ميبيان تعابير مختلف  با را ، اين حقيقتاشاره و رمز

  وـدرت تـو ق وايـت المـه عـهم دوي را نيست ره درحضرت تو
  )89: همان(  

 سماسم الأ و الهي به صورت لفظيي اسما هيچ اسمي از ظاهر در اين بيت، لمصراع او در 
 كه يكي از »احد«اسم ضمني به  به طور يابيم كهمي دقتّ در با اندكي ولي .است نرفته به كار

  .است گرآن جلوه از شده و اشاره ،خداوندي است ذاتسماي ا
، داند نميتوقيفي  انحصاري و الهي رااسماي  نه تنهاعطاركه  شودبدين ترتيب معلوم مي 
به نظر وي حقيقت  بدين معنا كه .دارد خداوند هاي نامنسبت به  تري وسيعديدگاه بسيار  بلكه
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 يك اسم واحد از جهان ومافيها، ظهورات در زيباي خداوند هاي نامي همه و ، يكي استااسم
 اسماي ي همهع ي كه جاماسم و) االله(» اسم اعظم«از آن به عنوان  عرفا كه اسماء خداوند است

  :كنند ميتعبير  الهي است؛
  بينم» وجه االله ثَمّ«دو عالم،  بينمراهذرهذرهبرتو را

  )همان(                                   

 گراسمي كه نشان هر بياني و هر جمال حضرت حق را با صفات كمال و عطاردرآثارخود،
همه  ،اين قبيل هايي ازمثال وتقيم به تصويركشيده مس غير يا مستقيم ذات باري تعالي باشد،

  :الهي استوي به عدم توقيفي بودن اسماي اعتقاد  حاكي از
  تويي گنج وهمه عالم طلسم است تويي معني وبيرون تو اسم است

 )همان(  

و دلايل فراواني  انحصاري وتوقيفي نيست الهياسماي  اين مقاله نيز، نگارندگاننظر به  
 عظيمِكه اين منبع  زيرا .دليل بر اين ادعا، خود قرآن كريم است ترين مهم .جود داردبراين و

به  آياتي نيز در بيان كرده، را »حسنياسماء«از  هايي نمونهرغم اين كه  علي، خداوند هاي نام
 :طه ،همان(»نيسحالْماءسأَالْ هلَو«يا ) 180: اعراف ،قرآن( »نيسحالْماءسأَالْ هلّلو« :فرمودهتصريح 

كه لفظ جمع وقتي با  بديهي است .متعال است براي خداوند ،ترزيبا اسماي ي همهيعني  )8
   .دليلي برخلاف آن باشد و قرينه مگر ،كند ميبرعموم  دلالت باشد؛ همراه» الف ولام«

لّي جمع مح«ادب به اصطلاح اهل  جمع آمده و بالفظ» الف ولام«نيز » سماءلأأَ« يكلمه در
اين كلمه  در را» الف ولام«به اشتباه  اما بعضي ؛داردعموم  استغراق ودلالت بر و است» باللّام

 آيد كه براي خداوند متعال اسماي معين وياين آيات برم از اندگفته گرفته و» عهد«براي 
 ،است احسن الأسما هاي آنهمه رع است ولسان شوارده در معهودي هست كه همان اسماي

موارد چهارگانه از آيات قرآني، دلالت برعموم  در» لأسماءأَ«ي  كلمه در» الف ولام« كه رحاليد
انحصاري دانستن  نتيجه در .وجود ندارد كه آن را به معني عهد بگيريم اي قرينههيچ  و كند مي

  .رسدنمي به نظردرست  ،اسما
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  عطّار آثار در وصفات چگونگي بازتاب اسما
اسم  -1 :به دوگونه است ،مثنوياتش به ويژه در ارعطّ آثار در الهي تصفا و بازتاب اسما 

 لفظي -الف :رفته است شكل به كار به دو مورد نيز، اين دو يك از هر. دمتعداسماي  -2 واحد
  .)غيرمستقيم(تمثيلي  و حقيقي -ب) اسم الأسم ومستقيم(

 بازتاب آمده باشد، بيتي يا مصراعي در عيناً متعال، خداوند اسماي اسمي از اگربنابراين  
اسماي  بازتاب شود، ذكر عيناً يك اسم از بيش اگر .مستقيم است به شكل لفظي و اسم واحد

مصراعي يابيتي ذكر در اسمي عيناًممكن است چنين  هم .مستقيم د است به شكل لفظي ومتعد 
كه  جلوه نمايد ودريافت شود  خداوند اسماي يكي از ت،بييا مفهوم آن مصراع  شود بلكه ازن

نهايت ممكن است  در. غير مستقيم است د به شكل حقيقي واين صورت بازتاب اسم واح در
اين صورت  كه دردريافت شود الهي اسماي  ازمفهوم يك مصراع يابيتي، بيش ازيك اسم  از

 هاي داستانو  ها حكايت ي همه .غيرمستقيم است د به شكل حقيقي ومتعدبازتاب اسماي 
بازتابي از اسم واحد يا غالباً  ،كند ميار بيان كه عطّ هايي تمثيل به ويژه. اند مقولهاز اين  يزرمزي ن

فت بازتاب اسماي گ توان مي تريبندي كلّيك تقسيم نتيجه اين كه در .اسماي متعدد الهي است
 )لفظي(واحد بازتاب اسم  -1: است چهارگونه صورت گرفته به ،ارآثار عطّ در يهحسناي ال

بازتاب اسماي  -4 )لفظي(متعدد بازتاب اسماي  -3) تمثيلي حقيقي و(واحد بازتاب اسم  -2
 هاي مختلف لغوي وجنبه ابتدا از برخي از اين اسما را، در ادامه، ).تمثيلي حقيقي و(متعدد 

همراه با  ،فوق ي چهارگانهبندي ي تقسيمرا برپايه هاسپس بازتاب آن ،بررسي كردهاصطلاحي 
بيان  تمثيلي ؛ كاربرد هريك را به لحاظ لفظي، محتوايي وارائه نمودهعطار،  آثار واهد مثال ازش
  .كنيم مي

  
  »االله« - 1
 اين ).238 :1362ق، محقّ(است » خداي سزاي پرستش«، در لغت به معناي »اله«يا » اللهْاَ« 
مختلفي تفسير  به معاني ،آن ي ريشهاصل و  هاي متفاوت درنگرش با وعربي است  واژه،
  ).37 :1390 كاشاني،(...  خدا، پروردگار، خداوند و: جمله از شود مي
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منْ لَه الإِلهيةُ والإِلهيةُ هي الْقدُرةُ علي «: عبارت است از» هللاَ«، »علم الأسماء«اصطلاح  در 
پديد آوردن و  ت و، قدرت برآفريدن اسآن است كه الهيت اوراست والهيت» هللاَ«. »الْإِختْراعِ

لالُه اين صفتلَّ جسمعاني،... ( كه قادر است بر ايجاد، اختراع، انشاء و ابداع حق است ج 
شده  احصا موضع، 2699 در واسماست  ساير از بيشتر »االله« ذكر كريم، قرآن در ).4: 1368
ي است كه ، همان اسماعظم اسم .دانند مياسم اعظم خدا  را» االله« ،محقّقين بيشتر .است

 الذ. كند ، معبودش را با عظمت وجلالش به پاكي يادآنخداوند، به رسولش امر فرمود تا با 
نين چ هم .)40 :توبه قرآن،(» كَلمةاُاللهِ هي العْليْا« .است »اسماءاالله«بالاترين  ، برترين و»االله«

خداي تعالي، آن » اسم اعظم«، با استناد به قرآن كريم معتقدند كه ازبزرگان علم الأسما اي عده
كتاب الهي به همين  نقطه ندارد ودرپنج جايگاه از. ختم گردد» هو«شروع و به » االله«است كه با 

أاللهَُ لااله « :است »الكرسي ةآي« آن در ترين مهمه ك) 39: 1390 شريف كاشاني،(شكل آمده است 
ومَالْقي يْالحولّاه256: بقره قرآن،( »ا.(  

به  .قابل بررسي استهاي گوناگون جنبه از، عطّار آثار در» االله«اسم لفظي  تمثيلي و تابباز 
قالب  در و تمثيلي ي گونهبه  اسنادي ظاهرگشته و و تركيبي فرد،سه شكل م درلفظي  صورت

  .آيدمي به شمار خداوند ذاتي و اسماي حقيقي يكي ازعنوان  هب ،داستان حكايت و
عالي  هاي پيام ي دربردارندهعطّار، علي رغم اين كه  آثار لات كوتاه درتمثي اغلب حكايات و 

حق را  حضرت) ذات، صفات و افعال(ي عرفاني است؛ هركدام بازتابي از اسماي سه گانه
عددي نقل مĤخذ مت كه در» نگريستن عزرائيل برمردي«به عنوان مثال حكايت . دهند مينشان 

  :وم ساخته؛ قابل تأمل استآن را منظگرديده و شيخ عطّارنيز
  بـه ايــوان سـليـمان رفـت يـك روز شـنيـدم مـن كـه عـزرائيل جان سوز
  نــظر بـگـشـاد پـيـش او فـرشـتــه جـواني پيـش او ديـدش نـشـسـتـه
  جــوان از بـيـم او زيـر و زبـر شـد چـو او را ديـد پـيش او بـه در شـد

  كـه فرمان ده كه تا باد اين زمان زود ن زودسـليمان را چنان گفت آن جوا
  كـه گـشـتـم از نـهـيـب مرد رنجور مـرا زايـن جـايگـه جـايي بـرد دور
  بــرد از فـارس تـا هـنـدوسـتـانش سـليـمان گـفت تـا بـاد آن زمـانـش
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  بـه پـيـش تـخـت عـزرائـيل شد باز اين رازچو يك روزي بـه سر آمد از
  چـرا كـردي نـظـر سـوي جـوان تـيز ش اي چون تيغ خون ريـزسليمان گفت

  كــه فــرمـانـم چـنـيـن آمد ز درگاه جــوابـش داد عــزرائــيـل آن گــاه
  بـه هـنـدوسـتـانـش جـان ناگاه برگير بـرگـيـركـه او را تـا سـه روز از راه

  جا به سه روزكه زاين جاچون رود آن  چواين جا ديدمش ماندم در اين سوز
  شـدم آن جـا و كـردم قـبـض جـانش چــو بـاد آورد در هــنـدوسـتـانـش

 )1362 :12 فروزانفر،(  

 اول و(متعدد نشان دادن اسماي  درصدد داستان پردازي، از گذشته عطّار با نقل اين حكايت،
طرف با  يك از وي، .تمثيلي است حقيقي و ي گونه به) ...قدير و مميت، عليم و و محيي آخر،
 ديگر طرف از ،حوادث پيش آمده سرنوشت و مرگ و از فرار مكان داستان و زمان و در تأمل
 معاد؛ حقيقت اين اسما را برو  قدرت ايجاد به قدرت مالكيت مطلق خداوند برهمه چيز و نظر

. هو علي كُلِّ شيَئٍ قدَيرٌلَه ملكْ السْموات والأرضِ يحيي و يميت و«: كه سازد ميما روشن 
ليمبكُِلّ شيَئٍ ع وهنُ والباطرُ والظّاهرُ والآخلُ والأوو2و  3: قرآن، حديد(»ه( 

به صورت تمثيل و اشاره، بازگو  تواند مييك اثر  ي مجموعهكوتاه،  هاي داستانعلاوه بر  
تنها صورت  ها تمثيلاين گونه  در«. اسما و صفات الهي باشد يك يا چند اسم از ي كننده

شكلي  ها تمثيلاين گونه  لذا .معني يا ذهنيت آن پنهان است و شود ميياعينيت تمثيل بيان 
  ).48: 1392شاميان، (».گسترده دارند

بارز شيخ فريدالدين  هاي ويژگيزبان رمز و اشاره، يكي از  تمثيل وبهره بردن از استفاده از 
 ي عمدهكاربرد تمثيل، يكي از اركان «كه  زيرا .حقايق اسماي الهي است عطّار نيشابوري در بيان
مثال روشني  ،عطّار» منطق الطيّر«همان گونه كه . )9: 1370دهخدا، . (»ادبيات هر زبان است

     باز را» و واحد احد«اسم تجليّ  و رودمي وحدت حضرت احديت به شمار بريگانگي و
 ي آشكاري ازنمونه تمام نما و ي آينهكدام  هر نيز عطّار ي»اسرارنامه«و » الهي نامه« تاباند؛مي

  :اندتمثيلي شكل حقيقي و به اسماي ذات الهي، عنوان يكي از به ،»االله«اسم  بازتاب
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 االله جز ذره يك نينديشيم اين راهدگرگفتيم يك ساعت در
 )1377 :285 عطار،(  
  
 سه شكل مفرد، در به صورت لفظي نيز عطّار آثار رآن د بازتاب تمثيلي، علاوه بركاربرد 

 ظاهر» لها«و » هللاَ«صورت  دوبه  آن) سماسم الأ(مفرد  شكل .اسنادي فراوان است و تركيبي
  :است گشته

  خواه اي لقمهازاين بريان مرا يك  »االله«ازبهركه چون شدشصت سال
  تباهي گرَد او    بر    ننشيند  كه الهي    در  پر  درياي    زهي

 )130 :1368عطار، (  
      

 هر كه الف ولام عربي گرفته و است» اله«از ، شكل ديگري »االله«لازم به توضيح است كه  
ترين نوع بازتاب اين اسم، كاربرد آن به صورت گسترده و بيشترين .كلمه به يك معناست دو

» االله« ها آنكه دراغلب ... و» كتاب االله« ،»االله حبلُ« ،»صبغةُ االله« :قبيل از. تركيبات عربي است
  :گرفته است درجايگاه مضاف إليه قرار

  گشت ناگاه»صبغَةُ االله«خونش كه »بغَةُ االلهـِص«شـپيودــبدهـرسي
 )104: 1368 عطار،(  

  رست لاـباهـچ زين وكـب واندـت استزنده»حبلُ االله«بهبگوتاجان
 )211 :همان(  
  
توكّل به امدادهاي الهي  از كنايه ،»حبلُ االله«و معني رنگ خدايي داشتن  به ،»غَةُ االلهصب«
د كاربر عشق الهي است، بازتاب و رموز از عطار، سرشار ي اسرارنامهكه  آن جا از. است

 هاي شكل به را ها آن عطار بالايي دارد و بسامد آن در ،»اسرارالهي«يا » سرّالهي«وصفي تركيبات 
 را) ص( عظيم الشأّن به ويژه وقتي كه اوصاف كمالات پيامبر. اگون بيان كرده استگون
  :گويد ميآن حضرت  ي درباره؛ شمارد مي
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  الهي  اسرارِ     دانِ    معما پادشاهيرازِگويِمجالس
 )93 :همان(  

 با ابياتي، پس ازوي ست كه خداپاك  به ذات عشق بالا، بيت در» اسرارالهي«از  مقصود 
اين گونه  »غيبت به خطاب«از  راآن حضرت  مبارك وجود ،»التفات«ي آرايه از استفاده

  :كند ميتوصيف 
  تا به ماهيبه تومستظهر از مه الهيسرّمستحضرزهي،

 )97 :همان(  
      

 جملات قصار روايات و و احاديث ،آيات قرآني گاهي ،)جمله در(اسنادي  كاربرد در 
 نوع كاربرد اين در .كند ميابياتي بيان  در -است» االله«ي اسم جلاله ه باكه همرا -ن را بزرگا

 با نيز سنايي عطار، از قبل .برد ميبهره  تلميح نيز و درج ،اقتباس هاي تضمين،آرايه معمولاً از
    نوع خود  كه در كند ميخلق  باري تعالي توحيد زيبايي در تعابير ؛»لااله الّااالله«از استعانت 

  :است نظيربي
  

 بينم» ثم وجه االله«دوعالم تورا بر ذره ذره راه بينم
 )3: 1368 عطار،( 

 انداز» لا«همه درقعر بحر  »لااله الّااالله«جزهر چه
 )180: 1388 سنايي،(  

  
 ارعطّ العاده به آثارفوق اي جلوه عربي،درقالب جملات روايات نيز  احاديث و اده ازاستف

  :كند ميوصف معراج حضرت ختمي مرتبت را اين گونه بيان ديگر  باروي  .بخشيده است
  »لي وقتْ مع االله« كه مشو رنجه، تواي روح الأمين بنشين به درگاه

 )99: 1368 عطار،(  
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متون ادب  در كه» لا نبَيِ مرسلٌعني فيه ملكَ مقرََّب ويسلي مع االلهِ وقت لا«داردبه اشاره 
كتاب  از ديگر درجاي ).56: 1358 اسفرايني،( دارد عنوان حديث شهرت بسيار به صوفيه،

  :گويد» اسرارنامه«
  »وااللهُ أعَلَم«شد،  كوتاه سخن في الجمله مستغني زعالم تويي

 )93 :همان(  
   

 لطيفي تعبير» الاولياءتذكرة«در  .خورد ميبه چشم  همين كاربرد منثورش نيز آثار در 
الي الأْوصاف الأُْلُوهيةِ فَلااله الّاهو وانْ تَاَمّلنْاالوْجود فَانْ نظَرَنا« :ش حضرت الوهيت دارددرستاي

  )1: 1370 عطار،(»فَلاهوالّاهو
 اي درعادهاهميت فوق ال از ،»هو«با  همراه» االله«ي قابل توجه اين كه بيان اسم جلاله ي نكته 

اهل معرفت، اين تركيب  ديدگاه بسياري از برخوردار است كه از لاسمانزد بزرگان علم ا
  :ضرت حق و تطابق آن، با صفات اوستنشانگر يگانگي ذات ح

  »قل هو االله«صفات ذات پاكم  آگاهكردمعـانيايـن بـيان
  بنگر  است»هواالله«نمود مـن  است بنگر»قل هواالله«چو ذاتم

 )305و  1371 :254 عطار،(  
  
 كاربرد لذا گرايش عرفاني وي در؛ است» وحدت وجودي«، ارچون مشرب عرفاني عطّ 

» قل هو االله« ديدگاه وي، در. تركيبي و اسنادي كاملاً مشهود است ي گونهبه  ،مضامين و مفاهيم
لذا تطابق كامل و . صفات اوست تجلّي نشانگر» هواالله«و ذات اقدس الهي است؛  بيانگر

  :دارد ن صفات وذات اقدس الهي وجودييگانگي حقيقي ب
  سجودمدائماز آن ايـن جـايـگه  بودماست»قل هو االله«حقيقت

 )322 :همان(  
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 »اَحد« 

 در). 221: 1362 محقّق،(است گرديده  ضبط» يكي و هيچ كس«لغت به معناي  ، در»اَحد« 
نظير  كسي است كه شبيه و ت واس اجز مبرّاي از و يعني كسي كه ذاتش مجرّد» احد« اصطلاح،

احديت را  ي مرتبه .)43: 1390 شريف كاشاني،(است آمده  نيز» واحد«معناي به  و ندارد
  ).117 :1377 جرجاني،(گويند نيز مي» العماء«

م الهي باشد كه اولِ هفت اس ،آن مراد ازخوانند و » ائمة السبعة«و » ائمة الاسماء«را » احد« 
الحي، العالم، المريد، القادر، السميع، «: از اند عبارتو  باشند ميقدم در رتبه و م اسما ي همه

  ).345 :1376كاشاني، (» المتكلّم و الاَحد
هم به  و» احد اسم و«به صورت  هم ،عطار آثار در» احد«اسم لفظي  تمثيلي وبازتاب  
 زيرا اهميت است، حايز بسيار ،آن يليِتمثشكل  اام. دارد تجليّ و ظهور» متعدد اسماء« ي گونه
 اما بيشترين و .عمودي افقي سخن و هم در محور محور هم در رمز و اشاره است شاعرِ عطّار

اگر « .در محور عمودي است ها آنصفات و بازتاباندن  و كاربرد اسما بهترين تبحر وي در
گوييم، بايد بپذيريم كه يك از اين دو محور خيال سخن ب اهميت هر ي دربارهبخواهيم 

شفيعي ( ».طرح كليّ آن اثر است بيشترين سهم در ارزش يك اثر ادبي، از آنِ محور عمودي و
د اسم يك يا چن ي بردارنده در عطّار هاي حكايتو  ها داستاناغلب لذا . )175: 1370كدكني، 

نظير ت بياسماي حضرت احدي نشان دادندر  وي هاي تمثيل .از اسماي حسناي الهي است
ي است استفاده از زبان اشاره و تمثيل براي بيان حقايق اسماي حق در آثار عطّار، تاحد .است

بيان شده  خيال محور عموديِ و در قالب تمثيل در) منطق الطيّر(عرفاني وي  ترين اثركه بزرگ
 به» داح«اسم  از روشني لذا منطق الطيّر او بازتاب .عطّار شاعر وحدت وجودي است. است

تمثيلات قالب حكايات و حضرت حق را در يگانگي .اسماي ذات الهي است عنوان يكي از
  :دهد مينشان  »سيمرغ«را در وحدت  »غسي مر«كثرت  و كند ميبازگو 

  بركار حق خويشتن را وقف كن چون دلت شد واقف اسرار حق
  والسلام  بماند  حق  نماني، تو   چون شوي دركارحق مرغ تمام

 )38 :1371 عطار،(  
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شيخ صنعان، داستان  .اغلب موارد بازتابي از اسماي الهي است تمثيلات فرعي عطّار نيز در
اين منظومه گذشته از ارزش بلند ادبي . كليّ» من«در فردي است » من«اساس تصوف انحلال 

لي شيخ صنعان، تمثي ي منظومه هاي روايت. رود ميتصوف به شمار  ي چكيدهآن، اساس و 
  .كند مياست شاعرانه كه راه تصوف را راه وحدت با خدا معرّفي 

 و ترين درخشانبي شك شيخ صنعان  ي قصه« منطق الطيّر، فرعي در هاي داستاندربين  
شرح . از شكل عالي بديع خود، داراي اهميت بسيار است زيباترين بخش منظومه است كه غير
وبيان گر ناپديد شدن من انفرادي در  تصوف هاي شهانديكوتاهي است با زبان رمز برپايه ي 

  )70 :1365 فيضي زاده،( ».كيهاني استمن 
 عطّار آثار در »اسماءمتعدد«و  )سماسم الأ(»اسم واحد« به صورت ،»اَحد«اسم لفظي بازتاب  

بازتاب بيشتري  نسبت به شكل تركيبي، آن» اسناديِ«و » مفرد«شكل  كاربرد نيز و .فراوان است
هاي ادبي، به آرايه هنري و هاي زيبايي اغالباً همراه ب را توصيف يگانگي خداوند ،ارعطّ .دارد

مقدار   بي توصيفات را در قبال وصف ذات بي همتاي احديت، ي همهدر آن،  و كشد مي تصوير
  :گويد» مختارنامه« در. داند ميو بي مايه 

  است خاربن و، يكت توحيد در وادي جهان، هرگلِ وصفت كه شكفت دو هر در
 )75 :1386 عطار،(  
  

ديدگاه عطار آن است كه به سادگي ممكن نيست كسي به وحدت وجودي باري تعالي 
از يقين برسد تا به وحدانيت و يگانگي خداوند متعال  اي مرحلهبلكه بايد انسان به . دست يابد
ولي با تمام وجود و از سويداي ؛ دانند ميلذا بسياري از افراد، به ظاهر خدا را يگانه . پي ببرد

  :در نتيجه در عمل به غير خدا تعلّق دارند. دل بدان يقين ندارند
  ولي نـادان دوي بيند طبيعت همه يكي است اينجا درحقيقت

 )98 :1371 عطار،(  
  »صاحب يقينان«يكي دانند مرا  خوانندم اينجا ذات بينان»احد«

 )103 :همان(  
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و خدا را به يگانگي  برند ميهستند كه پي به اسرار عوالم ديگر  هايي همانلذا صاحبان يقين، 
  :ستايند مي

  »صاحب اسرار«عالم  دو هردرشود پديـداراز يـكي، آيـدحـضورش
 )42 :همان(  

  :كند مياين گونه بيان حالش را  زبان كه عطار، است منصورحلاّج صاحبان اسرار، ي جمله از
  فـشـانـي جان اينجا در كردم از آن نـشـانيز تـو در پـييـكي ديـدم

  از ذاتخوانم ميمن وصف تو  از آن ذراتاعـيـانيكـي ديــدم ز تــو
  ايد يكييــكـي ديـدم يـكـي ديـدم  مـنـزّه دانـمـت در عـيـن تـوحـيـد

 )162 :همان( 
  
  »هادي« - 5
: گويد ميراغب . )273: 1390شريف كاشاني،  (است در لغت به معني راه نماينده  »هادي« 

  .)همان(ت باشد هدايت يعني راهنمايي و دلالتي كه همراه با لطف و دقّ
اي فوق العاده عطّار، جايگاه ويژه و آثار تمثيل در قالب حكايت و در» هادي«اسم بازتاب  
     همين اسم آغاز استعانت از با را الطيّرخود منطق آن تاحدي است كه عطّار، اهميت .دارد
  :كندمي

  پيك هر وادي شده درحقيقت اي هدهد هادي شدهمرحبا                 
  خوش الطيّرتو منطق  باسليمان اي به سرحد سباسيرتوخوش

 )35: 1371عطار، (  
      

به عنوان را » هادي«اسم تمام نما،  اي آينههم چون  است كهي بصير آگاه و ي نمايندههدهد،  
و هيچ كسي  سازد ميمتجليّ  و كشد ميخود به يدك  در وجودل خداوند، يكي از اسماي افعا

گري عطّار براي بازتاباندن تصوير لذا .بهتر و تيز فهم تر از او براي راه نمايي پرندگان نيست
اسم (هدهد به كمك به سوي حقيقت و راه يابي پرندگان وجود هدهد  در» هدايت«صفت 
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  :ستا وقابل تأمل بسيار زيبا، )هادي
  در مــيـان جـمـع آمـد بـي قـرار هـدهـد آشـفـته دل پـر انـتـظـار

  افـسري بـود از حقيقت بـر سرش برشدربود از طريقتاي حلهّ
  از بــد و وز نـيـك آگــاه آمــده تـيـز وهـمـي بــود در راه آمـده
  هم بريد حضرت و هم پيك غيب گفت اي مرغان منم بي هيچ ريب

  ...هم ز فطنت صاحب اسرار آمدم هـر حضرت خبردار آمدمهـم ز 
  مـحـرم آن شـاه و آن درگه شويد لـيك با من گر شما هم ره شويد

 )38: 1371عطار، (  
      

 رهبر آثار در وي، قبل ازهم چنين  و عطّار آثار در صورت لفظي نيز به» هادي«اسم  بازتاب 
 دو كاربرد اين اسم به هر گرچه .متفاوتي دارد متنوع و كاربردهاي) سنايي(او  پيشواي و

كه  بينيم ميتطبيقي  ي مقايسهيك  با ولي آمده، شاعر دو هر آثار حقيقي در صورت لفظي و
رعايت  براي ما .خور توجه است در بسيار هاي عطّار،منظومه در تمثيل، ي شيوهبازتاب آن به 

عارف  شاعرِ دو هر از هايي نمونهبه  فقط ،»هدايت«از بندي متون ديني تقسيم برطبق ايجاز،
چهار نوع  ها انسانمتون ديني آمده است كه هدايت پروردگار نسبت به  در .كنيم ميبسنده 
  :است
  :هدايت تكويني و عام كه بر عقل و هوش و جوارح انسان است -1 

  عقل در مكتب هدايت اوست روح بر مركب عنايت اوست
 )218: 1388سنايي، (  
  
  :گيرد ميونزول قرآن انجام ) ع(اطهار ي ائمه ايت تشريعي كه توسط انبيا وهد -2

  »وهم لايهتدون«:دين ودنياشان همي گويد تانگيرد دست مردان، دامن دين هدي
 )273: همان(  
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: هدايت خاص كه مخصوص اولياء االله و اشخاص متقي و مؤمن است كه فرمود -3  
  ):11 :قرآن، تغابن. (»كند ميقلبش را هدايت هركس به خدا ايمان آورد خداوند «

  راهي بنماي اين همه سرگردان را چون از سر فضل رهنمايي همه را
 )347: 1386عطار، (  

  

  :هدايت اخروي و آن عبارت از عوالم ديگر به سوي لقاء االله است -4  
  وبس بايد مييك لحظه حمايت تو و بسبايدمييك لحظه هدايت تو

 )83: همان( 
  گيرينتيجه

به  ،عطّار آثار در الهي اسمايلفظي  بازتاب تمثيلي وكه  شود ميروشن مجموع مباحث  از 
هاي وي منظومه بازتاب آن در دارد و تجلّي و ظهور» متعدد اسماء«و » احد اسم و«شكل  دو

 املي بهك اشراف اسماي الهي، كاربرد تمثيلي از در عطّار. هاستبخش ساير به مراتب بيشتر از
 كاربرد چگونگي .صفات خداوند متعال است و اسما روشني از ي آيينه ،او آثار و داشته ها آن

نه تنها اسماي الهي را  وياين است كه  ، حاكي ازعارف آثار اين شاعرِ در ي خداونداسما
 .دارد خداوند هاي نامتري نسبت به وسيع ديدگاه بسيار بلكه ،داند نميتوقيفي  و انحصاري

جهان  خداوند در هاي نامي همه است و يكي اسما، ي همه حقيقت عطّار به نظرمعنا كه  بدين
  .كنندمي تعبير) االله( »اسم اعظم«عنوان آن به  است كه عرفا از ظهورات يك اسم واحد ،مافيها و

اسماي الهي به شكل  كاربرد تنوع شعري عطّار، عرفاني و ي شاخصه ترين مهم مجموع، در 
را نشان داده يا  خداوند اسماي كدام اسمي از تمثيلات وي، هر حكايات و اغلب .لي استتمثي
 با هايش ومنظومه و آثار دقتّ در با. سازد ميمتجليّ  اسماي حضرت حق را اسم از چند

كه مشرب عرفاني وي  شود مي، معلوم رمزي و تمثيلي هايداستان و ها حكايتبررسي 
 در ذات اقدس الهي ابق كامل و يگانگي حقيقي بين صفات و، لذا تطاست» وحدت وجودي«

 ت خداوند قرارصفا اسما و وي را منشوري از همين ويژگي، آثار .كاملاً مشهود است او آثار
بيان كرده  ،رمز و اشاره زبان با بهره بردن از كوتاه و هاي تمثيلبه كمك  را هاداده كه اغلب آن

  .است
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